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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary-Cultural   فرھنگی-ادبی

  
  "د شاملواحم"گرامی ياد: شاعر

  احمد پوپل: فرستنده
  ٢٠٢٥ جون ٢٥

 

  نگاه کن
١    

  ِسال بد 

  ِسال باد

  ِسال اشک

  .ِسال شک

ِسال روزھای  دراز و استقامت ھای کم  ِ ِ  

  .سالی که غرور گدائی کرد

 ِسال پست

 ِ        سال درد            

 ِ            سال عزا                      

 سال ِ اشکِ  پوری

 سال ِ خون ِ مرتضا

  ...سال ِ کبيسه

 

٢ 

 زندگی دام نيست

 عشق دام نيست

 حتا مرگ دام نيست

 شده آزادند چرا که ياران ِ گم

  ...آزاد و پاک

  

٣ 
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 م را در سال ِ بد يافتممن عشق

 ؟ ــ»مأيوس نباش«گويد  که می

 من اميدم را در يأس يافتم

 م را در شبمھتاب

 عشقم را در سال ِ بد يافتم

 شدم و ھنگامی که داشتم خاکستر می

  .ر گرفتمگُ

 

 گی با من کينه داشت زند

 گی لبخند زدم،من به زند

 خاک با من دشمن بود

 من بر خاک خفتم،

 چرا که زندگی، سياھی نيست

  .چرا که خاک، خوب است

 

 من بد بودم اما بدی نبودم

 از بدی گريختم

 و دنيا مرا نفرين کرد

  :و سال ِ بد دررسيد

 سال ِ اشکِ  پوری، سال ِ خون ِ مرتضا

  .ل ِ تاريکیسا

 ام را يافتم من خوبی را يافتم و من ستاره

 به خوبی رسيدم

  .و شکوفه کردم

 

 تو خوبی 

  .ھاست و اين ھمۀ  اعتراف

 ام ام و گريسته من راست گفته

 گويم تا بخندم و اين بار راست می

  .خندم بود زيرا آخرين اشک ِ من نخستين لب

 

۴ 

 تو خوبی

  .و من بدی نبودم
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  ِو را يافتم تو را دريافتم و ھمۀ تو را شناختم ت

 ھايم شعر شد حرف

  .سبک شد

 ھا شعر شد ِھايم شعر شد ھمۀ سنگينی عقده

  بدی شعر شد سنگ شعر شد علف شعر شد 

 دشمنی شعر شد

  ھمه شعرھا خوبی شد

 

  اش را خواند  اش را خواند مرغ نغمه آسمان نغمه

 اش را خواند آب نغمه

 ن باشگنجشک ِ کوچکِ  م«: به تو گفتم

  ».ُتا در بھار ِ تو من درختی پرشکوفه شوم

  .و برف آب شد شکوفه رقصيد آفتاب درآمد

 ھا نگاه کردم و عوض شدم من به خوبی

 ھا نگاه کردم من به خوبی

  چرا که تو خوبی و اين ھمه اقرارھاست، 

 ــ. ِترين اقرارھاست بزرگ

 من به اقرارھايم نگاه کردم

 سال ِ بد رفت و من زنده شدم

  .تو لبخند زدی و من برخاستم

 

۵  

 خواھد خوب باشم دلم می

 گويم ِخواھد تو باشم و برای ھمين راست می دلم می

  

  :نگاه کن

  !با من بمان

  


